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تماشا

دهمین «هفت نگاه» سوم آذر می آید
گروه هنر: دهمین «هفت نگاه»، فروش ســال هنرهای تجســمی، عصر 

جمعه سوم آذرماه در فرهنگ سرای نیاوران آغاز به کار می کند. 
هفت نگاه با مشارکت گالری های آریا، الهه، گلستان، والی، هفت ثمر 
و ماه مهر با هدف رونق افزایی به اقتصاد هنر و ارائه آثار هنری اصیل با 
قیمت های مناســب، همچون ۱۰ سال گذشته با محوریت فروش برگزار 
می شــود. در دهمین هفت نگاه از میان انبوه آثار هنری متقاضی، ۲۰۰ 
هنرمند منتخب شــده اند که با نمایش نقاشــی، نقاشــیخط و مجسمه 

مردم را به خرید اثر هنری دعوت می کنند. 
بنا بر اعلام این گروه، هفت نگاه مانند هر ســال کوشیده است ضمن 
ارائه آثاری با کیفیت خوب، قیمت هایی مناســب که از ۵۰۰  هزار تومان 
تــا ۸۰۰  میلیون تومان را دربر می گیرد، پیشــنهاد کند تا اقشــار مختلف 
مردم به خرید آثار هنری ترغیب شــوند.  حضور ســه نســل هنرمندان 
شــاخص ایران در صد ســال اخیر از دیگر وجوهات هفت نگاه اســت 
که در این دوره هم قابل رصد اســت؛ ارائه آثار از چهره های شــاخصی 
مانند سهراب سپهری، پرویز کلانتری، آیدین آغداشلو، علی اکبر صادقی، 
مسعود عربشاهی، فریده لاشــایی، ژازه تباتبایی، محمدعلی ترقی جاه، 
ابراهیم جعفری، یعقــوب عمامه پیچ، ابراهیم حقیقی، دریابیگی و... با 
رویکردهای بسیار متنوع زیباشناختی و موضوعی، ناگفته تورقی از تاریخ 
هنر ایران اســت. معرفی اســتعدادهای تازه نقاشی و مجسمه سازی از 
دیگــر خصوصیات هفت نگاه اســت که این گروه همــواره بدان  تأکید 
داشــته و در دهمین دوره هم جوانانی با استعداد و آثاری درخور توجه 
حضور دارند. اولین هفت نگاه، اســفند ۱۳۸۵ با حضور ۱۴۰ هنرمند در 
فرهنگ ســرای نیاوران برپا شده بود و اینک به عنوان نمادی از هم گرایی 
گالری های تهران، تأثیری بســزای در تشــویق اقشــار مختلف مردم به 
خرید آثار هنری داشــته و مجموعه دارانی جوان را به جامعه تجسمی 
اضافه کرده اســت.  دهمیــن هفت نگاه از عصر جمعه ســوم آذر در 

فرهنگ سرای نیاوران، روبه روی پارک نیاوران آغاز به کار می کند.

دومین دوره حراج تهران ۲۲ دی  برگزار می شود 
به گزارش ایســنا، حــراج تهران از ششــمین دوره برگزاری خود 
تصمیــم به تخصصی ترکردن فضای این رویداد گرفت که در نهایت 
به برگزاری دو حراج «کلاســیک و مدرن» و «معاصر» منجر شــد. 
علیرضا ســمیع آذر - مدیر حراج تهران- پس از برگزاری ششــمین 
دوره ایــن رویداد در نشســتی اعــلام کرده بود: «با مشــاهده رونق 
نســبی حراج تهــران تصمیم گرفتیم ایــن رویــداد را تخصصی تر 
کنیم و علاوه  بر حراج برگزارشــده که به آثار هنرمندان کلاســیک و 
مدرن تعلق داشــت، حراج دوم را با محوریت هنر معاصر و مدرن 
برگــزار کنیم. این موضوع به جوان یا پیر بودن هنرمندان ربط ندارد، 
بلکــه به تعاریف هنر معاصر بازمی گــردد. هنرمندانی مانند فرهاد 
مشــیری که در حراج برگزارشده اثری نداشــتند، در دور دوم از آنها 
اثر ارائه خواهد شــد».او چندی بعد دراین باره به ایســنا گفته بود: 
«زمان برپایی حراج هم براساس یک تقویم جهانی است. اولی آخر 
خرداد و دومی آخر آذر برگزار می شــود، اما اگر برگزاری حراج دوم 
موفق نباشــد، مثل گذشــته دوباره دو حراج را یکی می کنیم». حالا 
به نظر می رســد برگزاری حراج دوم از نظــر برگزارکنندگان این بازار 
هنری «موفق» بوده اســت؛ زیرا سمیع آذر در جدیدترین گفت وگوی 
خود با ایســنا خبر داد: دومین دوره (هفتمین) حراج تهران ۲۲ دی  
برگزار خواهد شــد؛ این حــراج دربرگیرنده آثــار هنرمندان معاصر 
ایران است، درحالی که حراج قبلی بیشتر به هنرمندان مدرنیست و 
کلاسیک اختصاص داشت. اینها هنرمندانی هستند که در قید حیات 
هســتند یا رویکردهــای معاصر دارند و چهره هــای جوان به کرات 
دیده می شود. هنوز مشــخص نشده است چهره های معمول مانند 
سهراب سپهری، پرویز تناولی، محمد احصایی و منوچهر یکتایی در 

این حراج نخواهند بود. 

سخنرانی درباره اقتصاد هنرهای تجسمی
گروه هنر: حمید ششــجوانی، مترجم کتاب «اقتصــاد هنر»، درباره 
اقتصاد هنرهای تجســمی و سیاست گذاری دولت در سالن شهناز خانه 
هنرمندان ایران ســاعت ۱۸ ســخنرانی می کند. این صاحب نظر درباره 
موضوعاتــی مانند شکســت دولت در کمک به اقتصاد هنر بر اســاس 
تئوری های اقتصاد رفاه، انحراف از مأموریت های ذاتی و حمایت از بازار 
پرمایه (هنرمندان سطح سه و چهار که کمتر از دو درصد از هنرمندان را 
دربر می گیرد) به جای حمایت از همه هنرمندان، یکی شدن سیاست گذار 
و ذی نفع بازار (تأمین منافع خودشــان با استفاده از برنامه های دولت) 
و اســتیلای شبه علم در سیاســت گذاری و مشاوره ســخنرانی می کند. 
ششجوانی در ســخنرانی اش به تضعیف نهاد نقد و تقویت ارزش های 
بازاری به  ضرر ارزش های زیبایی شــناختی، مبهم کردن مرزهای اخلاقی 
بازار هنرهای تجسمی و استفاده از رانت اطلاعاتی برای سامان دادن به 

کسب وکارهای شخصی نیز خواهد پرداخت. 

طرح ویژه کمک به کودکان مناطق زلزله زده 
مؤسسه هنرمندان پیش کسوت

گروه هنر: مؤسســه هنرمندان پیش کسوت با شــعار «لبخند بر لبان 
کــودکان زلزله زده بر می گردد»، به کمک مناطــق زلزله زده می رود. 
مؤسســه هنرمندان پیش کســوت با اعلام شماره حسابی به نام سه 
نفر از هنرمندان پیش کســوت تئاتر از هنرمندان و مردم نوع دوست 
کشــورمان درخواســت کرد تا کمک های نقدی خــود را برای تهیه 
وســایل مورد نیــاز مناطق زلزلــه زده به این حســاب واریــز کنند. 
کمک های واریزشــده به شماره حســاب ۰۱۱۱۵۰۶۸۹۹۰۰۰ و شماره  
کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۶۰۲۹۸۱ متعلــق به بانک ملــی ایران کد ۹۸ 
به نام های ایــرج راد، محمود عزیزی و داریوش ارجمند، برای تهیه 

وسایل مورد نیاز کودکان مناطق زلزله زده هزینه خواهد شد.
ایــن مؤسســه همچنیــن در طــرح حمایتــی دیگــری بــا عنوان 
«طــرح حمایتــی هنرمنــدان پیش کســوت از دانش آمــوزان مناطق 
کارت  شــماره  و   ۰۱۱۱۴۵۵۸۲۲۰۰۹ شماره حســاب  محــروم»، 
۶۰۳۷۹۹۷۳۷۷۵۰۵۵۰۹ متعلــق بــه بانــک ملــی ایران کــد ۹۸ به 
نام های جمشــید مشــایخی، محمود پاک نیت، یوسف صدیق و اصغر 
همــت را برای دریافت کمک های نقــدی هم وطنان و هنرمندان برای 
کمــک به دانش آمــوزان مناطق محروم کشــور معرفی کرده اســت.
براین اســاس هنرمندانی مانند یوســف صدیق، مریــم معترف، کیهان 
دخت امین (همسر زنده یاد انوشــیروان ارجمند)، محسن علی اکبری و 
صفا آقاجانی به عنوان هنرمندان ناظر بر امور مالی و داریوش ارجمند، 
جمشید مشایخی، اصغر همت، طاها بهبهانی، یوسف صدیق، محمود 
عزیزی، محمدعلی کشــاورز، هوشنگ توکلی، محسن علی اکبری، علی 
قلم ســیاه، پروانه معصومی، علی نصیریان و حســن ریاحی به عنوان 

اعضای شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری معرفی شدند.

نگاه

اندر احوالات 
«انگشت اتهام»

یکی از مواردی که شــاید بد نباشد 
از تمثیل هــای غیرایرانــی بیاموزیــم، 
اســتعاره ای اســت در مورد «انگشت 
اتهام»؛ واقعیت بصری در هر انگشت 
اتهامی که نشــانه رود، اشــاره ســه 
انگشــت به فرد نشــانه رونده اســت! 
صرف نظــر از اینکه این امــر چقدر با 
واقعیات جامعه ما تطابق داشته باشد، 
بایــد پذیرفت که ایــن تمثیل به غایت 
درجه در راستای روح مسئولیت پذیری 
در یک جامعه رو به رشد و تشویق آن 
مؤثر است... البته ظاهرا ما به مصداق 
عادت مألوف، حال وهوای خودمان را 
داریم و بیشــتر به تعبیر «کی بود، کی 

بود؟ من نبودم...» عمل می کنیم. 
واقعیت این اســت که با هر زایش 
و هر برداشــتی از نحوه زیست، زندگی 
انسانی رقم می خورد که هرگز در تشابه 
مطلق با انســانی دیگر قــرار نخواهد 
گرفــت. باوجوداین جوامع بشــری در 
طول حیات جداگانه و مجزای خود در 
محیط جغرافیایی- کالبدی همسان و 
گذراندن وقایع تاریخی واحد و داشتن 
سطح مشــابه رشــد معنوی و مادی 
به تدریج دارای عــادات، آداب، منطق، 
ذوق و سلیقه، سبک کار و... همانندی 
می شوند؛ یک هویت مشترک مبتنی بر 
باورهایی بومی و آشــنا کــه باید با آن 
کنار آمــد. در این بین، فقط انســان ها 
نیستند که با دخل وتصرف در طبیعت 
و ایجاد فضای کالبدی/ زیســتی خود 
محیــط را شــکل می دهنــد، بلکه در 
طول زمان این سازمان فضایی محیط 
پیرامونی است که چون ظرفی، زندگی 
ســیال ما را شــکل داده، در چگونگی 
زندگی، ارتباطــات و الگوهای رفتاری 
ما مؤثر واقع می شــود. زلزله ها بیش 
از بناها، قلب ها را می شــکنند و البته 
در این وادی که امری آشــنایند، بعد از 
«واقعه» بهانه ای هســتند که بار دیگر 
به گذار از نحوه اندیشیدنی که «درس 
نمی گیــرد» به ســوی نگرشــی که با 
توجه به تأثیر متقابل کالبدی/ محیطی 
و انســانی، بــا لحاظ کــردن اهمیــت 
انتخاب روش زندگی، به جای ســعی 
در متهم کردن «دیگری» به ریشه یابی 
نقصان، کمبود و عدم همپوشــانی در 
هر دو عرصه می پردازد، فکر کنیم. به 
این سیاق، زیان هایی بعضا جبران ناپذیر 
را به حداقل می رسانیم و در مواجهه 
با اصل تــداوم ارزش هــای ماندگار و 
بی زمــان همزیســتی و همــکاری در 
زندگــی پیشــینیانمان در رونــد رو به 
رشد و تعالی آرمانی یک ملت، موفق 

می شویم. 
تداوم منطقی معماری ارزشــمند 
گذشــته ما و تأثیر آن در شــکل گیری 
اهالــی  مســئولانه  رویکردهــای 
از قانون  ساخت وساز، بســیار بیشــتر 
و دســتور در کیفیت ســاخت موثرند؛ 
ریشــه ها، باورها و اعتقادات فرهنگی 
اجتماعی کشورمان، همگی در راستای 
برخوردی مسئولانه هســتند که عدم 
رعایــت آن بایــد به عنــوان یــک درد 

اجتماعی آسیب شناسی شوند... . 
به عنوان یــک مثال ســاده، تأمین 
مسکن ارزان برای مردم با حداقل هزینه 
تمام شــده، ولی با کیفیــت قابل قبول، 
بیش از آنکه به خود این «سیاســت» 
مرتبط باشد، چه بســا که بسیار مرتبط 
با وجــدان کاری کارگــر و پیمانکاری 
بستگی داشته باشــد که عملا نتیجه 
نهایی را می ســازد؛ واقعیت این است 
که بهره وری و مدیریت درســت هزینه 
ساخت و نهایتا ارزان بودن مسکن برای 
نباید مانع  مصرف کننده نمی توانــد و 
از شــکل گیری یک معماری و ساختار 
با مختصات آســایش ذهنــی، امنیت 
و حــس تعلق خاطر نزد انســان هایی 
کــه حضــور در فضای خلق شــده را 
تجربه می کنند، باشــد... و البته نهایتا 
در زنجیــره دیوان ســالاری رایج، آنکه 
در انتهــای زنجیره ســاخت قرار دارد، 
بیشترین مسئولیت اخلاقی را به دوش 
می کشــد و مرتبط ترین عنصر با «عمل 
معماری  آنچه  اســت.  ساخت وساز» 
و ســاختن را از دیگــر هنر/ صنعت ها 
متمایــز می کند، ویژگــی اجتماعی آن 
در محملــی تعاملــی اســت. در این 
بین، مفاهیم اعتقادی/ فرهنگی مانند 
گزینــش آگاهانــه و غیرســودجویانه 
باید مســئولیت کنترل و ارتقای دائمی 
کیفیت برای دســتیابی به یک تعالی 

سیال را برعهده بگیرند. 

بهرام هوشیاریوسفى

۴۵ ســال پس از درگذشت هوشنگ پزشــک   نیا، از هنرمندان نسل اول مدرنیسم 
ایران، گالري شهریور نمایشگاهي از آثار این هنرمند فقید را تدارک دید و هم زمان 
«نشــر نظر» کتابي از آثار او را با نام «همسفر باد» منتشر کرد. محمودرضا بهمن پور 
بیش از ۲۰ سال است که مدیریت نشر نظر؛ یکي از بزرگ ترین و مهم ترین ناشران 
حوزه هنر را برعهده دارد. متولد ۱۳۴۳ در شیراز  است و تحصیلات دانشگاهي اش 
را در حوزه ادبیات نمایشــي به پایان رســانده اســت. او که پنج دوره مسئولیت 
نمایشگاه تصویرگران را برعهده داشته، از مرتضي ممیز به عنوان کسي یاد مي کند 
که تصویر ذهني او را براي کار در حوزه نشر عوض کرد و تشویق ها و همراهي هایش 
باعث شــد به مسیر کنوني برسد. بهمن پور، پزشــک  نیا را هنرمندي مي داند که از 
انطباق با زمانه خود ســر باز  زد. او در گفت وگوي پیــش رو از روزگار این نقاش و 

همچنین چگونگي گردآوري کتاب «همسفر باد» مي گوید.

چرا جامعه هنري و نشر این قدر دیر سراغ هوشنگ پزشک  نیا رفت؟ �
ســؤال قابل توجهي است که چطور تا قبل از زمستان ۱۳۷۹ که موزه هنرهاي 
معاصر تهران آثار ســهراب ســپهري، حســین کاظمي و هوشــنگ پزشک نیا را 
در نمایشــگاهي با عنــوان «بریادمانــدگان» به نمایش گذاشــت، صحبتي از او 
نیســت. جســته وگریخته  خاطراتي از طرف نجف دریابندري و ابراهیم گلستان 
در موردش بیان شــده که آنها هم به مناســبت هایي بوده است، اما بیش از این 
در کتاب هاي تاریخ هنر اشــاره هاي کاملي به او نمي شــود. بعــد از کودتاي ۲۸ 
مرداد، نظام فرهنگي، جهت گیري برنامه ریزي شده ای به طور پنهان و آشکار دارد. 
تمام ســاختارهاي آموزشي، هنري و فرهنگي نســبت به سیاستي غیر از روایت 
رســمي تندخوست. برخي جریان هاي سیاسي و احزاب آن زمان مثل حزب توده 
ممنوع الفعالیت شدند و آموزش آکادمیک هنر در دانشگاه ها بر اساس معیارهاي 
غربي شــکل گرفته و تلاش نظام آموزشي پرهیز از توجه به واقعیت هاي جاري 
اجتماعي اســت و زیباشناسي مدرنیستي آن زمان که در مراحل شکل گیري بوده 
است، نگاهي به سیاســت و اجتماع ندارد. به نظر مي آید کسي با نگاه پزشک نیا 
موافقتي نداشته؛ به این دلیل که ساختار ذهني و رفتار عملي پزشک نیا به نحوي 
با قدرت و  دولت در چالش بود؛ مثلا شرح درسي که آن زمان مرحوم جوادي پور 
در دانشــکده هنرهاي زیبا تهیه مي کند متکي اســت بر موضوعات و جریان هاي 
تاریخ هنر قرن نوزدهم و بیستم. در آن مباحث مثلا جریان هنر فیگوراتیو به عنوان 
یــک رفتار و روش آموزش وجــود دارد، اما آن را با پدیده هــاي اجتماعي ارتباط 
نمي دهند؛ نگاهي که مطابق با آن همه چیز شســته رفته و سر جاي خود است. 
در بعضي نقاشــي هاي مرحوم جوادي پور، یک روســتا همانند مدینه اي فاضله 
نقاشي شده است: با طلوع خورشید، زندگي آغاز مي شود، کشاورز کارش را انجام 
مي دهد، بچه کشــاورز با عروسکش بازي مي کند. خلاصه همه چیز خوب است. 
هیچ فقر و محنت و مشــکلي نیست. پزشک  نیا درواقع از این فضا و جو عمومي 
تبعیت نمي کند. شــاید یک دلیلش نزدیکي   او با روشنفکران منتقدي مثل نجف 
دریابندري، ابراهیم گلســتان یا برادر کوچک ترش باشد که نسبت به رخدادهاي 
اجتماعي بي تفاوت نیستند. نقاشي هاي پزشک  نیا، انعکاس زندگي پر از درد و رنج 
و فقر کارکنان شــرکت نفت و روستاهایي است که در آنها آباداني معنایي ندارد؛ 
ویرانه هایي که آدم ها به ســختي در آنها زندگي مي کنند. در فضاهاي شهري هم 
آدم ها گرفتار صف هاي طولاني دکتر و دوا هستند. شاید به همین دلیل نگاه حاکم 
فضایي براي بهتر دیده شــدن کارهاي پزشک  نیا ایجاد نمي کند. نگاه پزشک  نیا به 
مردم بسیار دلسوزانه و از سر درد است. پزشک نیا نامه هایي به مسئولان مي نگارد 
که در تحقیق درباره او از اســناد خانوادگي او به دســت آمد و در کتاب  «همسفر 
باد» هم به آنها اشاره کرده ایم. در آن نامه ها به دولت پیشنهاد مي کند براي مردم 
فقیر جنوب که در شــرایط بســیار مفلوکانه اي زندگي مي کنند و پابرهنه هستند 
و لباس هاي مندرس دارند، لباس هاي فرم درســت شــود و کفش در اختیارشان 

بگذارند.
 این نامه ها خطاب به چه کساني است و مضمونشان چیست؟ �

نامه هاي پزشک  نیا به طورکلي چندین دسته است: یک دسته نامه به مسئولان 
دولتــي ایران کــه راه حل هایي بــراي زدودن فقر پیشــنهاد مي کنــد، رنگ وبوي 

عدالت خواهانه دارد.
دســته دیگر، نامه هایي به انورسادات، رئیس جمهور وقت مصر، است که اگر 
تاریخ نامه و مخاطب را حذف کنیم به نظر مي آید یک مســلمان امروزي ایده اي 
را مطرح کرده اســت. در این نامه به انور ســادات پیشــنهاد مي کند صندوقي را 
براي کارگران و زحمت کشــان مسلمان در کشــورهاي اسلامي تأسیس کند و به 
دولت هاي فقیر براي حمایت از فقرا وام بدهد؛ ایده اي که بعدها به وقوع پیوست.
همچنین دســته اي نامه هاي متفرقه دیگر که بــراي پیگیري حقوق مادي و 

معنوي خود به سفارت شوروي یا سازمان هاي بین المللي ارسال کرده است.
نیروي انقلابي اي نیست که معتقد به تغییر باشد؟ �

تصور نمي کنم پزشــک  نیا یک مخالف بوده باشــد، ولي از فقر رنج مي کشد و 
آرمان هایي اجتماعي دارد و با کارهایش خواست و اراده  قدرت سیاسي حاکم را 

به چالش مي کشد...، اما از رنجي که مي برد سخن مي گوید.
 به خاستگاه کودکي اش ربط دارد؟ �

پایگاه اجتماعي پزشــک نیا طبقه متوسط اســت. او در جواني کارمند شرکت 
نفت مي شــود، ولي مدارج ترقي را طي نمي کند؛ چون همیشــه ایراد مي گیرد و 
درگیر مي شــود و ســعي مي کند زیر بار نظم محیط حاکم نــرود. بعد هم که به 
تهران مي آید، شرکت نفت مجددا او را به کار نمي گیرد. او خانه نشین مي شود اما 
کار مي کند و دوســت و آشنا از او کار مي خرند؛ غالبا به منظور حمایت مالي. مثلا 
خانم سیحون و صادق چوبک در دیداري که از او دارند کاري را مي خرند و خانم 
سیحون کار را داخل انبار گالري مي اندازد تا مدت ها بعد که سهراب دریابندري در 
ازاي فروش کارهایش در گالري ســیحون، کار پزشک  نیا را مي گیرد. دقت مي کنید 

که آثار او حتي مورد پسند کسي مثل سیحون نیست.
شبیه کاري که « دومیه» در فرانسه مي کرد... �

بله و از دوره اي به بعد به فقر مضاعف و شدید دچار مي شود. در کتاب اشاره 
مي شود که به دلیل نداشتن پول برق، مدت ها در منزل، در تاریکي زندگي مي کرده 
است. اما عشقش به نقاشي او را به سمتي نمي برد که کاري پسند آن روزگار کند. 
درحالي  که براي نقاشــان سقاخانه، فضایي باز شــده و به مرور آثار آنان در ایران 
و نمایشــگاه هاي خارج از ایران عرضه مي شــود و حکومت آرام آرام آثار آنها را 
خریداري مي کند و به گروهي از آنان نیز کار ســفارش مي دهد. تا ســال ۵۷ حتي 
یک کار هم از پزشــک نیا از ســوی هیچ نهاد و ارگان دولتي خریداري نمي شود؛ 
چون پزشک نیا جزو طبقه مطرود هنر اســت و به مواردي پرداخته که موردنظر 

حکومت نیست.
 هنرمندان دیگري از این دست هم هستند؟ �

شاگردان «الخاص» و خود «الخاص» که به دلیل گرایش چپ بایکوت مي شود. 
البتــه جریان فکري چپ و عمدتا هواداران حزب تــوده نگاهي عدالت طلبانه یا 
به تعبیري با گرایش رئالیسم سوسیالستي کار مي کنند. کارهاي همه آنها در آغاز 

دهه ۶۰ دیده مي شوند درحالي  که پزشک  نیا در دهه ۵۰ این کارها را مي کند.
پزشک نیا گرایش چپ نداشت؟ �

سخت اســت در این باره صحبت کنیم. قطعا فردي ایدئولوژیک نبوده ولي با 

محافل روشنفکر و منتقد، نزدیکي داشته است. به نظر مي آید اتفاقي در زندگي او 
افتاده که در پنج سال آخر زندگي اش گرایش مذهبي پیدا مي کند. یکي از دختران 
ایشــان مي گوید از سال ۴۶ به حســینیه ارشاد مي رفته که به محل زندگي اش در 
قلهک خیلي نزدیک بوده است. از همان زمان نقاشي هایي از پزشک نیا مي بینیم 
که تم ها و موضوعات مذهبــي اما با نگاهي اعتقادي وجود دارد. تصویر معراج 

پیامبر، پنج تن آل عبا و فاطمه زهرا را مي کشد که در کتاب آورده شده است.
این آثار در نمایشگاه ارائه نشد؟ �

 تعدادي از این آثار در اختیار خانواده محترم زهرایي اســت که بعضی از آنها 
را در نمایشگاه ارائه کردند. تعدادي در خارج از ایران است و در اختیار افراد دیگر 
است. در نمایشگاه فقط یک تابلوي خط سوره  یاسین نمایش داده شد. نقاشي ها 
نشان دهنده سطحي اعتقادي است، نه نگاهي به فرهنگ  شناسي عامه. در ۱۳۳۸ 
نقاشــي اي دارد از مراسم عاشــورایي که تصویري آییني است و انگار با پدیده اي 
برخورد کرده و جذبش شده اســت. اما در کارهاي آخرش گرایش دروني و میل 
خاصــي وجود دارد که نشــان مي دهد در پایان عمرش به مذهب نزدیک شــده 
است. اگر رفتنش به حسینیه ارشاد درست باشد، در آن زمان که دکتر شریعتي و 
مرتضي مطهري سخنراني مي کردند، ممکن است تحت تأثیر آنها قرار گرفته باشد. 
اما باز هم نمي توان او را هنرمندي ایدئولوژیک دانست، اگرچه نسبت به پدیده هاي 
اجتماعي بي تفاوت نیســت. شاید دلیل طرد پزشک نیا در جامعه هنري توجهش 

به مسائل اجتماعي و بعدها گرایش مذهبي اش بوده است.
صحبت از دهه بحث برانگیز ۴۰ اســت. آن زمان گرایــش ملي گرایانه با  �

رویکرد به مدرنیســم، براي مثال در مکتب سقاخانه به نوعي با سیاست هاي 
فرهنگي حکومت پهلوي همســو بود و از جانب کارگــزاران فرهنگي حمایت 
مي شــد. جریان هاي مخالف این گرایش هم که غالبــا تحت تأثیر نگرش هاي 
چپ و یا دیدگاه هاي مذهبي قرار داشتند و براي ایجاد پیوند میان هنر نوگرا با 

توده هاي مردم در تلاش بودند... 
گرایش غالب در هنر آن زمان ســعي مي کند نسبت به پدیده هاي اجتماعي و 
مصلحت و منفعت مردم خنثي و بي تفاوت باشد. اندیشه هنر مدرنیستي، رهایي 
از هر آنچه است که هنرمند را مقید مي کند، چه از حیث فرم و چه از منظر محتوا. 
زیبایي شناسي مدرنیستي قرار نیست هیچ نقش متحول کننده اجتماعي ای داشته 
باشد. هنر پاپ آرت و پس از آن گرایش اکسپرسیونیسم انتزاعي که حاصل جنگ 
ســرد غرب با شوروي سوسیالیستي است، جو حاکم بر هنر دنیا و به دنبال آن، بر 

هنرآموختگان ایراني را تغییر مي دهد.

نقاشــي فیگوراتیو همیشــه یک پایه اش در اجتماع است اما چطور مي شود، 
نقاشان مکتب ســقاخانه و فضاي آکادمیک دانشــگاه تهران، هیچ کدامشان به 
اهمیت نقاشــي فیگوراتیو براي پرداختن به مســائل اجتماعي توجه نمي کنند، 
گرچه بي رحمي اســت اما هنر ســقاخانه در نهایت، هنري تزییني است. ممکن 
اســت در کار منصور قندریز، گونه اي از فیگور موجود باشــد امــا در بقیه نوعی 

طبیعت گرایي و تزیین صِرف وجود دارد.
از گرد آوري و انتشار کتاب هوشنگ پزشک نیا بگویید... �

براي این کتاب از مرحله اول، یعني تهیه تصاویر دوره اي، یک ســال ونیم زمان 
سپري شــده اســت. اتکاي ما در این کتاب به بخش اصلي تصاویري بود که در 
اختیار نیلوفر پزشــک نیا (فرزند کوچکش) قرار داشت و آنها در سال ها مبادرت 
به فروش نکرده بودند. اما در مراحل کار ســراغ همه کساني که از پزشک  نیا کار 
داشتند، رفتیم؛ از جمله سهراب دریابندري، فرزند نجف، خانواده زهرایي که نسبتا 
کارهــاي زیادي از او دارند، بعضي مجموعه داران در خارج از کشــور مثل هومن 
سرشــار، بوذرجمهر، کاري از گالري ماه مهر، موزه هنرهاي معاصر کرمان و بقیه. 
موضع من این بود که درباره پزشــک نیا کاري پژوهشــي در حد توان و براســاس 
اســناد و مدارک صورت بگیرد. مشکل بزرگ این است که جریان توصیفي هنر در 
ایران فعال است و به همین دلیل کتاب هاي موجود اغلب رفتاري توصیف گرایانه 
دارند و کمتر به جنبه هاي تحلیلي هنر معاصر مي پردازند. ولي جنبه تحلیلي در 
چند دهه اخیر کمتر بوده است. تلاشمان این بود که در این کتاب گرایش تحلیلي 

نسبت به کارهاي پزشک نیا دنبال شود و بعضي سؤال ها را در کتاب مطرح کنیم.
تأمین ســرمایه کتاب مثل همه کتاب هاي دیگر از ســوی ناشر صورت گرفت. 
ما از  تولید کتاب هــاي پر فروش تر دیگر مانند کتاب هاي عمومي هنر، درآمدهایي 
کسب مي کنیم و با اتکا به سودمان، کتاب هایي از این نوع را در دستور انتشار قرار 
مي دهیم. کاري دشــوار، پرهزینه و بدون بازگشت اقتصادي؛ همواره مایل بودیم 
کتاب هاي مرجع و آثــار هنرمندان تأثیر گذار را در اولویت قرار دهیم؛ اما واقعیت 
این اســت که سرعت فروش این کتاب ها با وجود ضرورتي که دارند، خیلي پایین 

است.
در این صورت این کار به صرفه نخواهد بود... . �

از نظر اقتصادي به هیچ وجه توجیهي ندارد؛ اما سعي کردیم مستقل و به دور از 
درخواست از نهادهاي دولتي یا مجموعه داران جلو برویم که حداقل استقلالمان 

به چالش کشیده نشود. در نشر نظر کتاب هایي داشته ایم که ضرب آهنگ فروش 
بهتري داشــتند؛ به ویژه در حوزه کتاب هاي نظري و درسي و دانشگاهي و بعضي 

تولیدات غیرکتاب مثل دفترچه هاي یادداشت و کتاب هاي کودک.
بعضي از کتاب هاي تان حق کپي رایت دارد. درست است؟ �

تقریبا براي انتشــار همه کتاب هاي ترجمه اي از نویســنده اجــازه گرفته ایم 
یا کپي رایت را از ناشــر خارجي دریافت کرده ایم. یکــي از آخرین کتاب هایمان با 
نام «هنر چگونه مي تواند زندگي شــما را تغییر دهد» با اســتقبال الن دوباتن در 
ایران منتشر شد. با اینکه اجازه متن را داشتیم؛ اما تصاویر آن مربوط به موزه هاي 
مهم دنیا بود و گرفتن اجازه تک تک از این موزه ها کاري بسیار سخت و فرسایشي 
است؛ اما ســعي اصلي ما این بوده تا به سراغ تمام ناشران یا مؤلفان کتاب هاي 
ترجمه برویــم و توضیح دهیم که در ایران کپي  رایت نیســت. به بعضي ها پول 
پرداخت کرده ایم و بعضي هم همراهي کرده  اند. مثلا کتاب «هنر معاصر فرانسه» 
انتشــارات فلاماریون با رقم بسیار کمي کپي  رایتشان را فروختند؛ اما به طور جدي 

معتقدیم انتشار هر اثري باید با رضایت ناشر و مؤلف کتاب باشد.
از نظر هنري خط یا گرایش خاصي را دنبال مي کنید؟ �

به عنوان یک ناشر کتاب هاي هنري وظیفه مان توجه به هنر ملي بدون  گرایش 
بخصوصی است. ســعي کرده ایم آثار همه کساني را که کار مهمي در کار ایران 
کرده اند، فارغ از ایدئولوژي یا نگاه فرهنگي و سیاسي، منتشر کنیم و به همین دلیل 
طیف وســیعي از تحلیلگران یا نظریه پردازان هنر را مي بینید که گاهي بعضي از 
آنها درون خودشــان تضادهایي دارند. نــگاه ملي به هنر یعني افزودن به قدرت 
ســرمایه ملي. هنر در ایران یا به سمت دولت به دلیل قدرتي که نفت به او داده 
بود، گرایش پیدا کرده یا از نظر فکري به ســمت احزاب سیاســي رفته. فرض ما 
بر این بوده که نه به طرف هنرمندان نفتي گرایش داشــته باشــیم، نه بخواهیم 
هنرمندان ایدئولوژیک و سیاسي اي را که حزبي عمل مي کنند، مدنظر قرار دهیم. 
همه کساني که توانسته اند ســنگ بنایي براي جریان هنر در ایران بگذارند، نقطه 
هدف ما شــده اند. به همین خاطر بدون ایدئولوژي رفتار کردیم؛ البته به شــدت از 
رفتار محفلي پرهیز کرده ایم و امیدوارم پس از این هم به عنوان یک بنگاه بي طرف 
و البته با نگاه اقتصادي بتوانیم آثار هنرمندان را منتشر کنیم. درعین حال بي نهایت 
ســعي مي کنیم در باندبازي هنري نیز گرفتار نشــویم. متأسفیم که عده اي براي 
ورود هنرمندان به تاریخ هنر پول مي گیرند و با تغییر نگاه به افراد کم مایه ســعي 

مي کنند به آنها منزلت اجتماعي دهند.
آیا در این باره مثال روشن تري قابل اشاره هست؟ �

این روزها کساني هســتند که با دریافت پول آثاري را به کتاب هاي تاریخ هنر 
وارد مي کنند و سعي مي کنند با این کار به ارزش مادي آثار کلکسیونر ها بیفزایند. 
عده اي نیز با دریافت پول از مجموعه دار یا برخي هنرمندان کتاب سازي مي کنند. 
تصور مي کنم بخش اصیل جامعه هنري با این بازي ها آشنا شده است. اینان نیز 

هیچ کمکي به توسعه هنر در ایران نخواهند کرد.
 فضاي کنوني هنر در یک اتاق شیشــه اي قرار گرفته و میل به شفاف سازي  �

و افشــاگري دیده مي شود. به نظرتان دلیلش چیســت که همه مقید هستند 
شفاف سازي شود؟

به نظرم انتظار عمومي از هنر مانند ســایر رشــته ها بالا رفته است. بالارفتن 
انتظار عمومي تبعات منطقي دارد. دولت ها پس از انقلاب به مساحت فضاهاي 
مســتقل هنري ما چیزي اضافه نکرده اند. تلاش هایي کــه در دوران دولت آقاي 
هاشمي در قالب ســاخت خانه هاي فرهنگ و فرهنگ سراها و تک وتوک موزه ها 
صورت گرفت، تماما یا مرکزي براي قدرت نمایي جناحي شد یا به مسیر انحرافي 
گرایش پیدا کرد و کمکي به توسعه  هنر ایران نکرد. در این سال ها یک متر به تنها 
موزه هنرهاي معاصر در ایران اضافه نشــده؛ حتي تلاشي براي حفظ و نگهداري 
آن هم نشــده اســت؛ اما این انتظار در جامعه ایراني وجــود دارد که انعکاس و 
بازتاب تلاش هاي هنرمندان ایراني در کجا حفظ و نگهداري شــود. مخزن موزه، 
سه هزار و ۷۰۰ اثر دارد؛ اما یک علاقه مند به هنر معاصر ایران نمي داند این آثار را 
باید کجا ببیند. دولت در تمام این ســال ها دنبال نمایش هاي تبلیغاتي و پوشش 
و برگزاري جشــنواره هاي توخالي با هزینه هاي سنگین بوده است؛ اما هیچ وقت 
به زیرســاخت هاي هنر کشــور کمک واقعي نکرده اســت. تقریبا همه دولت ها 
شبیه هم بوده اند. بنیان هاي فکري هیچ کدام شان متکي بر نگاه درازمدت نیست. 
نظام آموزش وپرورش نیز از طرفــي هنر را نمي فهمد و آن را یک موضوع زاید و 
یا تفریحــي مي داند. کتاب هنري که جاي خود دارد. در کل ایران مجموعا ســه 
کتابخانــه تخصصي هنر نمي توانید پیدا کنید کــه حاوي مخزن هاي غني و قوي 
کتاب باشــد. افکار عمومي نســبت به این وضعیت منتقد است و سعي مي کند 
اعتراض خودش را به همه چیز و حتي هنرمندان نشــان دهد. پول هاي بادآورده 
که در یک دهه اخیر از صدقه سر پول نفت و فسادهاي گسترده به حوزه هنر وارد 
شد و بعضي تئوریسین هاي هنر با نظریه سازي براي این سرمایه گذاران پول آنها را 
به خرید اثر هنري معطوف کردند و آنان که دیگر از داشتن زمین و برج و ماشین 
یا اشــباع شــده بودند یا نگران، توجه بیش ازحد خودشــان را به خرید اثر هنري 
معطوف کردند که از نتیجه آن مجموعه هایی گاه عظیم شکل گرفت؛ ولي اینها 
هیچ کمکي به توسعه هنر در ایران نکرده است. تعداد انگشت شماري هنرمند و 
مجموعه دار، صاحب مجموعه هایي شده اند. اگر فلسفه از کجا آورده اي را نادیده 
بگیریم، به هر حال این سرمایه هاي خصوصي، سرمایه ملي است. نظریه پردازدان 
خرید آثار هنري در ایران هیچ گاه دیدگاهي را تبلیغ و ترویج نکرده اند که آثار اینها 
در معرض دید همگان باشــد، درحالي که در خارج از ایران بنیاد اقتصادي بزرگي 
ماننــد «بنیاد راکفلر» در آمریکا آثارش را به موزه ها قرض مي دهد. گاه موزه هایي 
تأسیس مي کند و در بسیاري مواقع آثاري را به آنها اهدا مي کنند تا همگان از آن 
بهره ببرند. در واقع به عنوان ســرمایه ملي ایــالات متحده آمریکا با این آثار رفتار 
مي کنند. یا ارنســت بایلر در ســوئیس مجموعه داري را از صفر شروع مي کند و 
بعد هــا آن را به مجموعه «بنیاد بایلر» تبدیل مي کند که الان به مرکز آموزشــي، 

موزه و حامي جریان هنر در کشور سوئیس تبدیل شده است.
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